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کتاب »چشم‌های 
اینشتین« جزو آثار 

داستانی و معاصر 
فارسی محسوب 

می‌شود که با 
نثری احساسی، 
شخصیت‌محور 
و روانشناسانه، 

فضای انسانی 
و اجتماعی و با 
اسمی کنجکاو 

‌برانگیز خواننده 
را به یک روایت 

ذهنی، درونی 
و تأمل‌برانگیز 

دعوت می‌کند. 
این کتاب قرار 

نیست خواننده 
را هر لحظه با 

اتفاقات عجیب 
و غریب و 

غیرمنتظره مرسوم 
دنیای قصه‌ها 

غافلگیر کند و 
به پیش برود، 

اما این توانایی را 
دارد که نگاه او را 

به جزئیات زندگی 
تغییر بدهد

نفوذ نویسنده در دل قصه‌ها

ادبیـــات فقـــط حـــول محـــور جهـــان 
بیرونـــی نمی‌چرخـــد، بلکـــه همچون 
آیینه‌ای می‌مانـــد که بـــه پیچیده‌ترین 
و ناشـــناخته‌ترین بخش‌هـــای درونـــی 
انســـان، یعنی ذهن و روان او هم نفوذ 
می‌کنـــد. اکثـــر داســـتان‌ها بـــا تکیه بر 
اتفاقـــات پشـــت ســـر هم و مشـــکلات 
بیرونی به پیش می‌رونـــد، اما در میان 
آنهـــا آثاری هســـتند کـــه خواننـــده را با 
روایتـــی درونـــی و تأمل‌برانگیـــز به یک 
خلوت عمیق می‌کشـــانند و در سکوتی 
سرشـــار از ناگفته‌ها و اســـرار درونی به 
حال خـــود رها می‌کننـــد. این کتاب‌ها 
دیگر تصاویری پرهیاهو و شـــکل گرفته 
بر صفحـــات کاغذ نیســـتند، عمق پیدا 
می‌کننـــد و تـــا مدت‌هـــا بـــا خواننـــده 
همراه می‌شـــوند. محور آنهـــا معمولاً بر 
دغدغه‌های فردی، مشـــکلات عاطفی 
و گرفتاری‌هـــای روزمره زندگـــی تمرکز 
دارد. نویســـنده بـــه جـــای پرداختن به 
آنچه رخ داده، به تأثیـــری که رویدادها 
بـــر روح و روان شـــخصیت‌ها برجـــای 
گذاشـــته، می‌پـــردازد. این داســـتان‌ها 
خواننـــده را بـــه فکـــر وادار می‌کننـــد 
و تنهایی‌هـــا، تردیدهـــا، فقدان‌هـــا و 
کشـــمکش‌ها را بـــه یـــاد او می‌آورنـــد، 
دقیقـــاً همان دردهـــای ناگفتـــه‌ای که 
در خلـــوت بـــا آنهـــا گلاویز می‌شـــوند. 
یـــت  ا و ر بـــر  مبتنـــی  ی  ن‌ها ســـتا ا د
درونـــی و ذهنـــی صرفاً بـــرای خواندن، 

وقت‌گذرانـــی و ســـرگرم شـــدن 
نیســـتند، آنهـــا یـــک تجربـــه 

زیســـته هســـتند و هماننـــد 
یـــک دعوتنامـــه مخاطب را 
بـــه توقـــف، درنـــگ، تأمل و 
نگریســـتن به درون خویش 

 . ‌کننـــد می ت  عـــو د
مخاطـــب بـــا خواندن 
داســـتان‌هایی  چنین 
بـــه تدریـــج در دنیای 

شـــخصیت‌ها  ونـــی  ر د
نفـــوذ کـــرده و بـــا آنهـــا 

همذات‌پنـــداری می‌کنـــد، گاهـــی هم 
خـــود را در کنـــار تردیدهـــا، تنهایی‌ها، 
انـــزوا، ســـکوت‌ و امیدهـــای کوچـــک 
و شـــکننده آنهـــا می‌بینـــد. ایـــن نـــوع 
ادبیـــات ماجراهایـــی را بازگـــو می‌کند 
کـــه در زندگـــی روزمره و واقعـــی تجربه 
می‌شـــوند و بـــه همین دلیـــل بیش از 
هـــر روایت داســـتانی دیگـــری در ذهن 

مخاطـــب بـــه یـــادگار می‌مانند.
کتاب »چشـــم‌های اینشـــتین« نوشته‌ 
ســـاناز اســـدی که نشـــر چشـــمه آن را 
منتشـــر کـــرده، جزو آثـــار داســـتانی و 
معاصر فارســـی محســـوب می‌شود که 
با نثـــری احساســـی، شـــخصیت‌محور 
و  انســـانی  فضـــای  روانشناســـانه،  و 
اجتماعی و با اســـمی کنجکاو ‌برانگیز، 
خواننـــده را بـــه یـــک روایـــت درونی و 
تأمل‌برانگیـــز دعـــوت می‌کنـــد. ایـــن 
کتـــاب، داســـتان خانـــواده‌ای را بازگو 
می‌کنـــد که در ســـرایدارخانه مدرســـه 
زندگـــی  قائمشـــهر  در  نـــه‌ای  دخترا
می‌کننـــد. شـــهری کـــه بـــه کارخانـــه 
نســـاجی و تیـــم فوتبالـــش شـــناخته 
می‌شـــود. ثریـــا، مـــادر خانـــواده، در 
کارخانـــه رو به زوال نســـاجی مشـــغول 
به کار اســـت. پیش از او همســـرش آقا 
موســـی آنجـــا کار می‌کـــرد. ایـــن روزها 
اخبـــار تعطیلی کارخانـــه در کوچه‌های 
شـــهر دهن به دهـــن می‌چرخـــد. تیم 
فوتبـــال شـــهر هـــم بـــازی پشـــت بازی 
دارد می‌بـــازد و پســـرها و آقـــا موســـی، 
مثـــل باقـــی تماشـــاگران خســـته تیم، 
هـــر هفته دســـت از پا درازتر ورزشـــگاه 
وطنـــی را با بار ســـنگین شـــرم و غصه 
بـــه  برمی‌گردنـــد  و  می‌کننـــد  تـــرک 
اتاق‌های‌شـــان. داســـتان در فضایـــی 
بســـته و پرتنـــش می‌گـــذرد و مـــرز 
میـــان زندگـــی خصوصـــی ایـــن 
خانـــواده بـــا فضـــای عمومـــی 
دائماً در تلاطم اســـت، آنها در 
واقع در قلب اجتماع هستند 
امـــا زندگـــی پنهـــان یـــا نامرئی 

. رند ا د

یک ماجراجویی 
مخفیانه

صلـــی  ا شـــخصیت 
داســـتان، نوجوانـــی 

کنجـــکاو و ماجراجـــو در آســـتانه ســـن 
بلـــوغ اســـت. او جهانـــی را به تماشـــا 
نشســـته که بـــه آن تعلق نـــدارد و دائماً 

از آن منـــع می‌شـــود.
فرصـــت  ز  ا خانـــواده  در  خـــود  او   
زندگـــی هماننـــد همســـن‌های خود و 
تجربه‌‌هـــای خـــوش دوران نوجوانی به 
دور مانـــده اســـت و او از پشـــت دیوار 
و از خـــال یـــک ســـوراخ، مخفیانـــه 
تماشـــا  ا  ر رســـه  مد ن  ا مـــوز نش‌آ ا د
می‌کند. این نگاه گاهی با لذت، شـــرم 
و گناه همـــراه می‌شـــود و همین وی را 

منـــزوی، تنها و مضطرب کرده اســـت. 
خانـــه و خانـــواده‌ شـــخصیت اصلـــی 
داســـتان همانند سایه یا شـــبح روزگار 
می‌گذراننـــد و او یـــاد گرفتـــه چگونـــه 
نامرئی باشـــد تا از خشـــم خانـــواده و 
دیگـــران در امـــان بماند. دیده شـــدن 
و جلـــب توجه در نهـــاد هـــر نوجوانی 
وجود دارد اما او ســـعی در دیده نشدن 
و نامرئـــی بـــودن دارد کـــه بـــا طبیعت 
در  و ســـن حساســـش  وجـــودی‌اش 
تضـــاد اســـت. کتاب بـــا روایتی ســـاده 
نشـــان می‌دهد فضا و محیط در رشـــد 
شـــخصیت نوجوانـــان تأثیـــر مهمـــی 
برجـــای می‌گـــذارد و می‌توانـــد آنهـــا را 
به ســـمت انـــزوا، تنهایی، اســـترس و 

حتی افســـردگی بکشـــاند. نویسنده به‌ 
خوبـــی توانســـته صدای یـــک نوجوان 
را بـــه صفحـــات کتـــاب منتقـــل کند؛ 
صدایـــی کـــه حـــال و هـــوای خـــاص، 
ماجراجویـــی، کنجکاوی، آشـــفتگی و 
نوعـــی فاصله‌گذاری با جهـــان اطراف 
خـــود را فریـــاد می‌زنـــد. او در توصیف 
فضاهـــا دقیق اســـت و به جـــای تمرکز 
بـــر اتفاقات پیچیـــده و پر تنـــش، روی 
مکث‌هـــا، بوهـــا، اشـــیای درون خانه 
و جزئیـــات معمـــول زندگـــی روزمـــره 
تمرکـــز می‌کند. این جزئیـــات در متن 
داســـتان معنـــا می‌یابنـــد و نمادهایی 
را می‌ســـازند کـــه از وضعیـــت روانـــی 
شـــخصیت‌ها یـــا جبـــر محیطـــی آنهـــا 

نشـــأت می‌گیرنـــد.
نظـــم زندگـــی روتین شـــخصیت اصلی 
ود  ور بـــا  خانـــواده‌اش  و  داســـتان 
نابه‌هنگام دختری به نـــام »گل« به‌هم 
می‌ریـــزد. دختـــر داســـتان در اینجـــا 
بدلایلـــی به خانـــه‌ آنهـــا پناه مـــی‌آورد. 
ورود او مـــرز امـــن، پنهـــان و نامرئی و 
قانون‌هـــای وضع شـــده میان مدرســـه 
و خانه را می‌شـــکند. شـــخصیت اصلی 
داســـتان پس از این اتفاق ناخواســـته، 
پایـــش بـــه ماجرایی بـــاز می‌شـــود که 
بایـــد بـــا دنیـــای واقعـــی، میـــل، ترس 
و مســـئولیت روبـــه‌رو ‌شـــود و دیگـــر 
نمی‌توانـــد یـــک ناظـــر باقـــی بمانـــد و 
فقـــط به تماشـــا بنشـــیند. رونـــد بلوغ 
ذهنـــی و عاطفی او در صفحه به صفحه 
کتاب پیش چشمان مخاطب کنجکاو 

می‌گیرد.  شـــکل 
از  می‌شـــود  مجبـــور  تدریـــج  بـــه  او 
دنیـــای فانتـــزی و تماشـــای مخفیانـــه 
دنیـــای بیـــرون از محـــدوده امـــن‌اش 
خـــارج شـــود و بـــا پیچیدگـــی روابـــط 
انســـانی، تجربه‌های تازه و چالش‌های 
بزرگ‌تـــری آن هم از جنس بزرگســـالی 
رو در رو یا حتی گلاویز شـــود. در نهایت 
شـــخصیت اصلـــی داســـتان دیگر یک 
نوجـــوان منـــزوی، خجالتـــی و ترســـو 
نمی‌مانـــد و بـــه شـــخصیتی بـــا هویت 
ایـــن  او  می‌شـــود.  تبدیـــل  مســـتقل 
اســـتقلال را در مواجهه بـــا بزرگ‌ترها، 
قوانیـــن مدرســـه و دیگران به دســـت 

. ورد می‌آ
چنـــان  نویســـنده  شـــخصیت‌پردازی 

عنـــوان مجموعـــه داســـتان »گالـــری امیال بشـــری« 
نوشته محســـن فرجی به بهترین شکل، ماهیت آن را 
تبیین می‌کند؛ داســـتان‌های این مجموعه، همچون 
قاب‌هایی در یـــک گالری، مجموعـــه‌ای از تلاطم‌های 
درونی، ترس‌ها و آرزوهای مهارنشـــدنی انسان معاصر 
هســـتند که هرکدام به شـــکلی در تعامل بـــا واقعیت 
جـــاری قـــرار گرفته‌انـــد. اگـــر مجموعـــه را همچـــون 
یـــک »گالری« فـــرض کنیـــم، راوی‌هـــای داســـتان‌ها 
در جایـــگاه متصدیانـــی هســـتند که ســـعی دارند این 
امیـــال و خاطـــرات را روایت کنند، اما نکته اینجاســـت که ایـــن گالری، یک 
بایگانی دقیق و مســـتند نیســـت؛ بلکه »ذهـــن غیرقابل‌اعتمـــاد« راوی‌ها، 
تصاویر گذشـــته را بازآفرینی می‌کند. این بازتولید گذشـــته، تماشـــای امیال 
و ترس‌هـــای قدیمی را با شـــک و تردید همـــراه می‌کند و خواننـــده را مدام 
در تماشـــای نســـخه‌هایی از حقیقـــت نگـــه مـــی‌دارد که هر لحظـــه ممکن 

اســـت، تغییر کنند.
داســـتان »خیابـــان روانمهـــر« از داســـتان‌های »گالری امیال بشـــری«، در 
جغرافیای مشـــخصی برپا شـــده اســـت: خیابان‌هـــای تهران؛ شـــهری که 
در ایـــن مجموعـــه نه یـــک دکور، کـــه کاتالیـــزوری بـــرای بروز ایـــن امیال 
اســـت. خیابان‌هـــا، میدان‌هـــا و اســـامی مکان‌هـــا در مرکـــز شـــهر، بـــه 
مثابـــه قاب‌هـــای ایـــن گالری عمـــل می‌کنند کـــه خاطرات، حســـرت‌ها و 
دلهره‌هـــای شـــخصیت‌ها را در خود نگه داشـــته‌اند. تهران، شـــاهد زنده‌ 
این امیال بشـــری اســـت؛ شـــهری که گذشـــته را در خود دفـــن نمی‌کند، 
بلکـــه آن را در هر نبـــش خیابان پیش روی راوی می‌گـــذارد. در این میان، 
خانواده پربســـامدترین ســـوژه این گالری اســـت؛ جایی که امیال بشـــری 
نه در فضای خالی، بلکه در روابط حســـاس خانوادگی متبلور می‌شـــوند. 
ترس از دســـت دادن، شـــک به نجابت و هراس پدرانه از تکرار سرنوشت 
گذشـــته برای فرزنـــد، التهاب‌هـــای اجتماعـــی همگی نشـــان‌دهنده‌ این 
اســـت که امیال چطـــور می‌تواننـــد به اضطراب‌هـــای مدرن بدل شـــوند.
شـــاید مهم‌ترین ویژگی ایـــن گالری، اشـــتیاق راوی برای یافتـــن نقطه‌ای 
امـــن برای ایســـتادن و تماشـــا کردن باشـــد؛ تمـــام تکاپـــوی راوی‌ها برای 
یافتـــن لحظـــه‌ای از آرامش، در واقع تلاشـــی اســـت برای رهایی از فشـــار 
ایـــن امیال ســـرکش. آنهـــا می‌خواهند در ایـــن گالری شـــلوغ از خاطرات 
غ  و هراس‌ها، گوشـــه‌ای دنـــج بیابند تا لحظـــه‌ای از اضطـــراب جهان فار
شـــوند. در واقع، »گالری امیال بشـــری« مجموعه‌ای اســـت کـــه آیینه‌وار، 
تضادهـــای درونی انســـان امروز را پیـــش روی او می‌گیرد و به مـــا یادآوری 
می‌کنـــد که مـــا نیز همچـــون راوی‌هـــای این داســـتان‌ها، مجموعـــه‌ای از 
حافظه‌هـــای غیرقابل‌اعتماد و امیال بی‌پایان هســـتیم کـــه در جغرافیای 
پرفشـــار شـــهر، برای معنا بخشـــیدن به زندگی و یافتن آرامشـــی گمشده 
تلاش می‌کنیـــم و دعوتی اســـت به تماشـــای حقیقت عریان انســـانی که 
در میان گذشـــته‌ای کـــه رهایش نمی‌کنـــد و آینده‌ای که از آن می‌ترســـد، 

معلق مانده اســـت.
در میان این قاب‌ها، داســـتان »خیابان روانمهـــر« به‌خوبی بازتاب‌دهنده‌ 

ایـــن فضای کلـــی اســـت؛ جایی کـــه راوی 
در‌گـــذار از خیابان‌های مرکز شـــهر، میان 
»عشق گذشـــته« و »هراس پدرانه از تکرار 
گذشـــته« گرفتار شده اســـت. روانمهر در 
اینجا تنها یک نشـــانی جغرافیایی نیست، 
بلکه معبری اســـت که در آن، »بی‌‌پروایی« 
بـــه  زندگـــی ســـال‌های دور همســـرش، 
آیینه‌ای برای ترس‌های کنونی راوی تبدیل 
می‌شـــود. اینکه چگونه نجابـــت و خاطره، 
در ذهـــن راوی بـــه پرسشـــی بی‌پایان بدل 
می‌شـــوند و »تهـــران« بـــا خیابان‌هایـــش، 
مـــدام بـــه او یـــادآوری می‌کند که گذشـــته 
پدیده‌ای نیســـت که بتوان آن را پشت سر 
گذاشـــت، بلکه حضوری اســـت کـــه بر هر 

لحظـــه از اکنون ســـایه می‌اندازد.
»خیابـــان روانمهـــر«، تصویـــری عریـــان از 
اضطراب پایدار کسی اســـت که می‌کوشد 
در آوار خاطـــرات و واقعیت جاری، تعادلی 
شـــکننده برقرار کند. در این میان، تهران 
و بویـــژه خیابان‌های مرکز شـــهر، حضوری 
ملمـــوس دارنـــد و همچـــون شـــاهدی بر 
روایـــت، در پس‌زمینـــه جـــان گرفته‌انـــد. 
راوی در عیـــن حـــال که در مقام همســـر، 

در پـــی یافتن مجالی برای صلح با گذشـــته‌ شـــریک زندگی‌اش اســـت، در 
لایـــه‌ای عمیق‌تر، با هراســـی پدرانه دســـت‌ و پنجه نرم می‌کنـــد که گویی 
‌پرهیبـــی از تجربیـــات تلـــخ گذشـــته روی آینـــده‌ فرزندش اســـت. ردپای 
زندگی جســـورانه‌ همســـر راوی در گذشـــته، تـــا اکنون می‌رســـد و »ملال و 

خســـتگی« را برای مرد داســـتان رقـــم می‌زند.
تضـــاد میـــان آن لحظـــه‌ کوتـــاه آرامـــش، کـــه در آن کینه‌ها و حســـرت‌ها 
چنـــان محو شـــده بودند کـــه »انـــگار از اول نبوده‌اند«، و واقعیت خشـــن 
زیســـته‌ همسرش در گذشـــته و در ارتباط با مرد ناشـــر، فضایی خفقان‌آور 
می‌ســـازد. در این فضا، خیابان‌های اطراف انقلاب و روانمهر، که سراســـر 
کتابفروشـــی و دفتر نشر اســـت، نه فقط معبرهایی برای عبور، که گره‌گاه 
خاطراتی هســـتند که مدام در ذهـــن راوی بازآفرینی می‌شـــوند. در واقع، 
آن »بی‌‌پروایـــی« کـــه راوی در گذشـــته‌ همســـرش می‌بیند و بـــا بدبینی و 
کنجـــکاوی به آن می‌نگرد، اکنـــون به آیینه‌ای برای ترس‌هـــای پدرانه بدل 
شده اســـت؛ ترســـی از اینکه نکند دخترش، در پی تجربه‌های مشابه، در 
چنبره‌ همان آســـیب‌هایی بیفتد کـــه همســـرش روزگاری در قلب همین 

خیابان‌های مرکز شـــهر تجربه کرده اســـت.
آنچه ایـــن وضعیـــت را پیچیده‌تر می‌کند، پیوندی اســـت کـــه ذهن راوی 
میان »عشـــق گذشـــته« و »ترس پیـــش ‌رو« برقرار می‌کند. به همســـرش 
نـــگاه می‌کنـــد و حـــس می‌کنـــد »چقـــدر دوســـتش دارد«، بلافاصلـــه با 
پرســـش‌هایی آزاردهنـــده بـــه فضای عـــدم قطعیـــت بازمی‌گـــردد. وقتی 
دخترش قصد ســـفر دارد، همان نشـــانه‌های ظریـــف بی‌‌پروایی در ذهن 
راوی به فاجعه‌ای بدل می‌شـــود که گویی در تار‌وپود خانواده‌شـــان تنیده 

پـــدر، میان میـــل بـــه آزاد گذاشـــتن فرزنـــد و هراس شـــده است. 
از جهـــان پیچیـــده‌ای کـــه خوب می‌شناســـد، 
معلـــق مانـــده اســـت؛ تعلیقـــی که ریشـــه در 
اشـــتیاق او بـــرای مراقبت از کســـی دارد که 
دوســـتش دارد. او بـــه دنبـــال راهـــی بـــرای 
محافظـــت اســـت و همین دغدغه، عشـــقی 
را کـــه به همســـرش حـــس می‌کرده اســـت، 
بـــا چاشـــنی دلهـــره و نشـــخوار فکری 
درمی‌آمیـــزد و پرســـش‌های ذهنـــی 
بی‌پایـــان می‌شـــوند. در تمام این 
مســـیر، تهـــران بـــا خیابان‌های 
خاطره‌انگیـــزش، مـــدام بـــه 
راوی یـــادآوری می‌کنـــد که 
گذشـــته، پدیـــده‌ای اســـت 
کـــه در گوشـــه و کنـــار این 
شـــهر حضـــور دارد و بر آینده 

ســـایه می‌اندازد.

ساناز اسدی، سال ۱۳۶۵ در قائمشهر 
غ‌التحصیـــل  فار و  آمـــد  دنیـــا  بـــه 
رشـــته تئاتر از دانشـــگاه هنـــر تهران، 
نمایشـــنامه‌نویس و داســـتان‌نویس 
است. نمایشـــنامه‌های »کلکسیون«، 
یر  ســـا « و   » ی ر ا ضطـــر ا ج  و خـــر «
او محســـوب  آثـــار  از  بازمانـــدگان« 
می‌شـــوند کـــه بـــه اجـــرای عمومـــی 
مه  یشـــنا نما  . نـــد ه‌ا مد آ ر  د نیـــز 
»کلکســـیون«، برنـــده جایـــزه ویـــژه 
اکبـــر رادی در دوازدهمین جشـــنواره 
بین‌المللی تئاتر دانشـــجویان شـــده 

. ست ا
مجموعـــه  اولیـــن  »نیازمندی‌هـــا« 
داســـتان ســـاناز اســـدی اســـت که 
ســـال ۱۳۹۵ توسط نشر نیماژ منتشر 
شـــد. این کتاب شـــامل ۷ داســـتان 

بـــا شـــخصیت‌پردازی دقیـــق و بجـــا 
در  وامانـــده  انســـان‌هایی  اســـت؛ 
روزگار معاصـــر که هرکـــدام اتفاقی را 
از ســـر گذرانده‌‎اند و افرادی فراری از 
گذشته خود که ســـعی در فراموشی 
آن دارنـــد. پایان‌بندی‌‎هـــای دقیـــق 
و مؤثـــر داســـتان‌ها مخاطـــب را بـــه 
چالـــش می‌کشـــاند تا داســـتان بعد 
از اتمـــام هـــم در ذهـــن خواننـــده 
ادامه پیـــدا کند. آنچـــه قهرمان‌های 
ی  وضعیت‌هـــا ر  د ا  ر ن‌ها  ســـتا ا د
بـــه وجـــود آمـــده قـــرار داده، نتیجه 
بلکـــه  انتخاب‌های‌شـــان نیســـت، 
جبـــر و تحمیل شـــده به آنهاســـت. 
این اثـــر در رابطه مســـتقیم با تجربه 
در  نویســـنده  جغرافیایـــی  زیســـته 
شـــمال ایـــران و شـــهرها و مردمان 

حاشـــیه ســـاحلی دریای خزر است.
نـــوولای »ســـخت پوســـت« دومین 
اثر داســـتانی او محســـوب می‌شـــود 
کـــه ســـال ۱۴۰۱ نشـــر چشـــمه آن را 
منتشـــر کـــرد. ایـــن کتـــاب زندگـــی 
یـــک خانـــواده‌ چهارنفـــره را روایـــت 

می‌کنـــد کـــه بـــه خاطـــر بی‌کفایتی 
ج‌شـــان، اوضاع  پدر در تأمین مخار
 . رنـــد ا د به‌ســـامانی  نا ی  د قتصـــا ا
»ســـخت پوســـت« اثری درباره‌ رفت 
و بازگشـــت‌های مکرر پدر، بارانی که‌ 
بنـــد نمی‌آیـــد و عکس‌هایی ا‌ســـت 

کـــه از حافظـــه نمـــی‌رود. اســـدی با 
ضرباهنگـــی درســـت و فصل‌هایـــی 
کوتـــاه و بـــا اســـتفاده از قاب‌هایـــی 
کـــه بـــه قالـــب عکـــس نزدیک‌اند، 
از  شـــاعرانه  و  خواندنـــی  روایتـــی 
فقـــدان و خاطره می‌ســـازد که برای 
مخاطـــب فرصتی فراهم مـــی‌آورد تا 
قهرمان خود را تجســـم کند. یکی از 
ویژگی‌هـــای قابل‌توجه این کتاب به 
ظرافت و دقتی مربوط می‌شـــود که 
نویسنده در بازنمایی شخصیت‌ها و 
درون‌شان داشته اســـت. همچنین 
گذشـــته  بـــه  راوی  فلش‌بک‌‌هـــای 
و رفـــت‌ و‌برگشـــت‌هایی کـــه میـــان 
زمان گذشـــته و حال وجـــود دارند، 
از جذابیت‌هـــای این اثر به حســـاب 

می‌آیـــد.
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دقیـــق و قابـــل بـــاور اســـت که بـــه دل 
ن  یـــا جر بـــا  و  می‌نشـــیند  ه  ننـــد ا خو
داســـتان همراه می‌شـــود و با مشـــکلات 
و دغدغـــه‌ آنها همذات‌پنـــداری می‌کند. 
شـــخصیت‌های »چشـــم‌های اینشتین« 
همانند قهرمان داســـتان‌های کلاسیک 
نیســـتند و بـــا آنهـــا از زمیـــن تا آســـمان 
فاصلـــه دارنـــد. آنهـــا هماننـــد زندگـــی 
بیرون از کتاب‌ها بـــا دردهای معمولی و 
گسســـت‌های عاطفی رو به رو هستند و 
دنیا را از زاویه‌ای دیگر تماشـــا می‌کنند. 
رابطـــه‌ میان اعضای خانواده، بیشـــتر بر 
پایـــه‌ فاصله و اختلال عاطفـــی و رازهای 

ناگفتـــه پیـــش می‌رود.
نویســـنده با انتخاب عنـــوان خاص خود 
کـــه به نابغـــه‌ای چون اینشـــتین اشـــاره 
دارد، برای مخاطـــب کنجکاوی به همراه 
دارد، همچنین تضادی میان نگاه علمی 
اینشـــتین و نـــگاه انســـانی و احساســـی 
شـــخصیت اصلـــی داســـتان بـــه وجـــود 
آورده اســـت. اینشتین نماد علم و دیدن 
عمیق جهان اســـت و او در ابتدا فقط با 
غریزه به تماشـــای جهان خارج از نقطه 
امـــن خـــود می‌نشـــیند، امـــا به‌تدریـــج 
نـــگاه او آمیختـــه بـــه آگاهـــی، دانـــش و 
بینش می‌شـــود. اینشـــتین نماد علم و 
حقیقت محســـوب می‌شود، دانشمندی 
که بـــا نگاه عمیـــق به جهان، بـــه ژرفای 
واقعیت مـــی رود، اما شـــخصیت اصلی 
داســـتان بـــه دنبـــال کشـــف قانون‌های 
جهـــان کوچـــک خـــودش اســـت. او در 
طـــول داســـتان به ایـــن بلوغ می‌رســـد 
کـــه نگاه کـــردن بـــه معنای آگاه شـــدن، 
و  ترس‌هـــا  درک  دردهـــا،  فهمیـــدن 

پنهان‌کاری‌هـــای دیگران اســـت.

کشف واقعیت‌های پنهان
قـــرار  اینشـــتین«  »چشـــم‌های  کتـــاب 
نیســـت خواننده را هر لحظه بـــا اتفاقات 
عجیـــب و غریـــب و غیرمنتظره مرســـوم 
دنیـــای قصه‌هـــا غافلگیر کنـــد و به پیش 
بـــرود، اما ایـــن توانایی را دارد کـــه نگاه او 
را بـــه جزئیـــات زندگـــی تغییـــر بدهد. در 
واقـــع نویســـنده در فضاســـازی به خوبی 
عمـــل کـــرده و بـــرای ســـاختن دنیـــای 
ذهنی شـــخصیت‌ها از جزئیات مناســـب 
و بـــه جایی بهـــره گرفته اســـت. کتاب با 
محور قـــرار دادن یک موقعیت ســـاده به 
موضوعـــات عمیق‌تری همچـــون هویت، 
شـــناخت، بلوغ و تنش میان خواستن و 
نخواســـتن می‌پردازد. حـــس گیر افتادن 
از قلـــم  بـــه خوبـــی  شـــخصیت اصلـــی 
نویســـنده بـــه خواننده منتقل می‌شـــود. 
مجموع این ویژگی‌ها بـــه کتاب جنبه‌ای 

روانشناســـانه بخشـــیده است. 
ی  معمـــار ز  ا یـــی  وصف‌ها همچنیـــن 
مدرســـه و خانـــه ســـرایداری، فضایی را 
در ذهـــن خواننـــده خلـــق می‌کنـــد که 
مرزهـــای محدودکننـــده میـــان بودن و 
نبـــودن، دیـــدن و دیده شـــدن بـــرای او 
قابـــل لمس می‌شـــود. توجه اســـدی به 
اشـــیا، فضا و رفتارهـــای کوچک، فضای 
داســـتان‌ را ملمـــوس و زنـــده می‌کنـــد 
و ایـــن نقطـــه قـــوت کتـــاب به حســـاب 
می‌آیـــد. نویســـنده از کنـــار مســـائل به 
ظاهر کوچک به ســـادگی عبور نمی‌کند 
و از دل یـــک زندگـــی معمولی و ســـاده، 
تضادهـــای بزرگـــی همانند خیر و شـــر، 
اخـــاق و میل، بـــودن و دیده شـــدن یا 
نامرئـــی بودن را بیرون می‌کشـــد. البته 
ناگفتـــه نمانـــد کـــه در بخش‌هایـــی از 
اثـــر، فضای ذهنی شـــخصیت‌ها بیشـــتر 
 می‌شود و ســـرعت پیشبرد داستان را کم 

می‌کند.
کتـــاب بـــه دلیل فضاســـازی مناســـب و 
خـــاص خـــود، نمادهایـــی را بـــه تصویر 
بـــه لایه‌هـــای  می‌کشـــد کـــه هرکـــدام 
درونـــی داســـتان و شـــخصیت‌های آن 

اشـــاره دارند. 
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